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سال بیست ودوم     شماره ۵۲۷۲

نقد نظری بر نمایش «باران اسیدی» 
زیر پوست یک میهمانیباران اسیدی؛ اضطراب به کارگردانی الهام شعبانی

نمایش «باران اســیدی» در دل یک 
دورهمی دوستانه، با انفجاری مبهم آغاز 
می شــود و به تدریج به کاوشــی تلخ  و 
شیرین از ترس، بی نظمی، عذاب وجدان 
و ناتوانی انســان در مواجهــه با بحران 
بدل می شــود؛ نمایشی که میان خنده و 
هراس، واقعیت های پنهان روابط انسانی 

را عریان می کند.
ایــن نمایــش در فضایــی ســاده و 
دوســتانه آغــاز می شــود؛ در کلبــه ای 
جنگلی، جمعی از دوســتان برای جشن 
اولین ســالگرد ازدواج ارســلان دور هم 
جمع شده اند. با ورود تماشاگر به سالن، 
صحنــه در تاریکــی مطلق اســت، اما 
حضور بازیگران حس می شود و نمایش 
با صدای انفجاری که منبع آن نامعلوم 

است، آغاز می شود.
ترس و دلهره در چهره شخصیت های 
نمایش موج می زند و آنها هراســان به 
جســت وجوی منبع صــدا می پردازند و 
اطلاعــات را از شــبکه های اجتماعی و 
اینترنت می جوینــد. در نهایت از طریق 
اخبار و رســانه ها مطلع می شوند بارانی 
اســیدی در راه اســت و احتمــال خطر 
وجود دارد. امــا نمایش به همین نقطه 
ختم نمی شود، بلکه تازه دغدغه ها آغاز 
می شــوند؛ از کمبــود آب و غذا گرفته تا 
مدیریت بحران، در صحنه های خنده دار 
و کمیــک و در عیــن حــال پرخــاش و 
درگیری های لفظی و فیزیکی. همه چیز 
غیرمنتظره رخ می دهد و برنامه ای برای 
مدیریت شرایط وجود ندارد. اخبار پلیس 
راهور از بسته شــدن جاده ها و شل بودن 
ســتاد بحران در کلبه جنگلی، این حس 
بی نظمــی و اضطراب را تقویت می کند. 
در ایــن میــان، زخــمِ رازی قدیمی بین 

حاضران در کلبه سر باز می کند.
طراحی صحنه و لباس با ســادگی و 
راحتی، فضای یک دورهمی دوستانه را 
به خوبی منتقل می کند. همسر ارسلان 
که به فال گیری معتقد است، هر اتفاقی 
را به فــال و طالع بینی ربــط می دهد و 
درباره موقعیت مــاه در عقرب صحبت 
می کنــد. همچنیــن در طــول نمایش، 
قطعی اینترنت، برق و گاز بر اضطراب و 

تنش میان شخصیت ها می افزاید.
نمایش بــه موضوعاتی مثل اعتیاد و 
حمله عصبی می پردازد و همچنین مرگ 
و زندگی را از طریق شــخصیت فرانک، 
دوست صمیمی جمع، بررسی می کند. 
مرگــی که هر یک از افراد حاضر در کلبه 
به نوعی خود را در آن ســهیم می دانند 
و با حــس عذاب وجــدان در آن واقعه 
روبه رو می شــوند؛ یا به خاطر بی تفاوتی 
نســبت به فرانک  یــا اشــتباهاتی مثل 
خیانت به او. گرچــه در ابتدای نمایش 
صدای زوزه حیوانات شــنیده می شــود، 
ولی جای موســیقی متــن در طول اجرا 
تقریبا خالی اســت. حتی یــک زیرصدا 
می توانســت ســکوت صحنه را بشکند 
و به فضاســازی بهتر کمک  کند. صدای 
باران گاهی شنیده می شود، اما یکنواخت 
و تکراری است. در مقابل، طراحی لباس 
در عین ســادگی، صمیمیــت و راحتی 

شخصیت ها را القا می کند.

پایان بندی نمایش با اجرای آواز سپند 
امیرســلیمانی در نقش ارسلان و آهنگ 
«قریــه من» از زنده یــاد فریدون فروغی، 

تماشاگر را به سکوت و تأمل وا می دارد.
ســپند  شــامل  بازیگــران،  اجــرای 
امیر ســلیمانی، صــادق برقعــی، مازیار 
ســیدی، مهسا طهماســبی، مونا کرمی 
و فاطیمــا بهارمســت، خیلــی خوب و 
تحســین برانگیز اســت و با تکنیک های 
دیالوگ هــای  و  صحنه هــا  بازیگــری، 
مانــدگاری خلــق کرده اند کــه در ذهن 

مخاطب باقی می ماند.
«بــاران  گفــت  بایــد  نهایــت  در 
اســیدی» نمایشی  اســت که با فضایی 
دوستانه و ســاده، طنز و تنش را در کنار 
انســانی  دغدغه هــای واقعــی زندگی 
نشــان می دهــد و مخاطــب را به تأمل 
دربــاره تــرس، مســئولیت و همدلــی

 دعوت می کند.

یادداشت

هنرهنر
خبر

داریم،  الان  که  تئاتری 
شترگاوپلنگی  چیز  یک 
انجام  هم  ما  که  است 
بعضــی  می دهیــم. 
وقت ها یک جرقه هایی 
زده می شود و کارهایی 

خوب درمی آید

۲ فهرست از بهترین فیلم های سال منتشر شد
ایســنا: با نزدیک شــدن به روزهای پایانی ســال ۲۰۲۵، نشریه معتبر 
کایه دوســینما و مجله تایم، فهرســت برترین فیلم های سال را منتشر 
کردند. با انتشــار فهرست های پایان  سال، نشریه شــاخص سینمایی جهان؛ 
یعنی «کایه دوســینما» و «مجله تایم»، ۱۰ فیلم برتر ســال ۲۰۲۵ را معرفی 
کردند؛ انتخاب هایی که مجموعه ای از آثار جشــنواره ای تا فیلم های جریان 
اصلــی و نیــز چند عنــوان کمتر دیده شــده را در بــر می گیرد. در فهرســت 
کایه دوســینما، فیلم «بعدازظهرهای تنهایی» ساخته آلبرت سرا  که نخستین  
بار سال گذشته در جشنواره ها دیده شد اما امسال اکران گسترده تری داشت، 

در رتبه نخست قرار گرفته است.
پــس از آن «یک نبرد پس از دیگری» اثر پل توماس اندرســن  دوم شــد 
و آثــاری از ناداو لاپید، کلبر مندوســا فیلیــو و ریچارد لینکلیتــر نیز در میان 
انتخاب های ســردبیران این نشــریه دیده می شــود. تازه ترین فیلم کریستین 

پتزولد با عنوان «آینه ها: شماره ۳» نیز در این فهرست قرار دارد.
از جمله فیلم های کمتر دیده شده در بازار آمریکای شمالی که کایه دوسینما 
به آنها توجه نشــان داده، می توان به «تنها در توفان آرام می گیرم» ســاخته 

پدرو پینیو و «ماجراجویی» اثر سوفی لتورنور اشاره کرد.
در مقابل، مجله تایم نیز فهرســت سالانه خود را منتشر کرده است که با 
صدرنشــینی فیلم «موج نو» از ریچارد لینکلیتر آغاز می شود. لینکلیتر علاوه  
بر جایگاه نخست، با فیلم «ماه آبی» نیز رتبه سوم را به خود اختصاص داده 
است. در رتبه دوم، فیلم «یک افسر و یک جاسوس» ساخته رومن پولانسکی 
قــرار دارد. فیلم های «ارزش عاطفی» از یواخیــم تریه، «لوران بی مقصد» از 
آنتون بالکجیان، «روفمن» از درک سیانفرانس و «گناهکاران» اثر رایان کوگلر 
نیز از دیگر آثار انتخاب شــده هستند. فهرســت تایم با فیلم «مغز متفکر» از 
کلی رایکارد، «سوارکار را بکش» از لوییز اورتگا و «یکی از آنها روزها» ساخته 

لارنس لامونت کامل می شود.

فهرست کامل برترین فیلم های ۲۰۲۵ از نگاه دو نشریه:
فهرست ۱۰ فیلم برتر سال به انتخاب «کایه دوسینما»: ۱. بعدازظهرهای تنهایی، 
آلبرت ســرا، اسپانیا/ پرتغال/ فرانســه ۲. یک نبرد پس از دیگری، پل توماس 
اندرسون، آمریکا ۳. بله!، ناداو لپید، فرانسه/ اسرائیل/ قبرس/ آلمان ۴. مأمور 
مخفی، کلبر مندونسا فیلیو، برزیل/ فرانسه/ آلمان/ هلند ۵. من تنها در توفان 
آرام می گیرم، پــدرو پینیو، پرتغال/ برزیل/ فرانســه/ رومانی ۶. ماجراجویی، 
ســوفی لوتورنو، فرانســه ۷. راه رفتن با مارک براون، پیر کرتون، ونســان باره، 
فرانســه ۸. موج نو، ریچارد لینکلیتر، فرانســه/ آمریــکا ۹. لوران بی مقصد، 
آنتون بالکجیان، لئو کوتور، ماتئو اوستاشــون، فرانسه ۱۰. آینه های شماره ۳، 

کریستین پتزولد، آلمان.

فهرســت ۱۰ فیلم برتر ســال به انتخاب مجله تایم: ۱. موج نو، ریچارد لینکلیتر 
۲. یک افســر و یک جاسوس، رومن پولانســکی ۳. ماه آبی، ریچارد لینکلیتر 
۴. ارزش عاطفــی، یواخیم تریــر ۵. روز پیتر هوجار، ایرا ســاکس ۶. روفمن، 
درک ســیانفرانس ۷. گناهکاران، رایان کوگلر ۸. مغز متفکر، کلی رایکارد ۹. 

سوارکار را بکش، لوییز اورتگا ۱۰. یکی از آنها روزها، لارنس لامونت.

در تالار حافظ منتفی استاجرای نمایش نامه بهرام بیضایی 
مجری طرح نمایش دنیای مطبوعاتی آقای اسراری  اعلام کرد  اجرای 

این نمایش در تالار حافظ منتفی است.
  ایمان یزدی، مجری طرح و مدیر تولیــد نمایش «دنیای مطبوعاتی آقای 
اســراری»، با انتقــاد از مدیریت تالار حافــظ و بنیاد رودکــی، از لغو برنامه 
تمرینات، بی نظمی در زمان بنــدی و برخورد غیرحرفه ای با گروه های تئاتری 
گفــت و اعلام کرد که اجرای نمایش خود را در این ســالن منتفی می داند و 

پیگیری حقوقی خسارات را در دستور کار قرار خواهد داد.
«دنیای مطبوعاتی آقای اســراری» نوشــته  بهرام بیضایی است که طبق 
اعلام گروه با ســختی های فراوان از این کارگردان سرشــناس مجوز گرفته و 

در مسیر تمرین و رسیدن به اجرا با چالش های بسیاری روبه رو بوده است.
ایمان یزدی، مجری طرح و مدیر تولیــد نمایش «دنیای مطبوعاتی آقای 
اســراری»، به تهیه کنندگی محمود پیری و کارگردانی آرمان شهبازی درباره 
مشکلات پیش آمده با تالار حافظ و بنیاد رودکی توضیحاتی داده است که در 

ادامه بخش هایی از آن را می خوانیم.
ایزدی یادآور شــده اســت: پیش تــر هم با تــالار حافظ چنین چالشــی 
داشــتیم. واقعا نمی دانم مشکل مدیریت این مجموعه چیست؛ گویی اساسا 
نمی خواهند اجرای تئاتر در این ســالن شکل بگیرد. طبق تفاهم نامه، ما قرار 
بود از پنجشنبه بیستم مرداد به اجرای خود برسیم. حتی وقتی از ما خواستند 
زودتر اجرا برویم، پذیرفتیم. این حق هر گروهی اســت که پیش از اجرا چند 
روزی تمرین در ســالن داشته باشــد، دکور نصب کند، بچه ها با صحنه و نور 
هماهنگ شــوند، اما متأســفانه در سیســتم بنیاد رودکی همه  چیز بر اساس 

«همینی که هست» پیش می رود.
او ادامــه داد: مــا برنامه ریــزی کرده بودیــم از جمعه همیــن هفته در 
ســالن تمرین داشته باشــیم. ســالن هم خالی بود و اجرای دیگری نداشت، 
امــا ناگهان گفتند گروه دیگــری می خواهد اجرا کنــد و کل برنامه ما را لغو 
کردند؛ یعنی نه تمرین در ســالن و نه نصب دکــور. طبق تصمیم جدید باید 
فقــط دو روز قبل از اجــرا دکور بیاوریم، نور ببندیــم، روز اجرا تمرین کنیم و 
شب اجرا برویم. این ساختار کجای دنیا پذیرفتنی است؟ واقعا دوستان بنیاد 
رودکی بایــد توضیح بدهند. یزدی تأکید کرد: من قطعــا در تالار حافظ اجرا 
نخواهم رفت. تهیه کننده دو میلیارد تومان هزینه نکرده  اســت که دوســتان 
هر طور دل شــان خواســت رفتــار کنند. ما بــا بودجه خصوصــی وارد تئاتر 
شــده ایم و انتظار داریم با احترام برخورد شــود. یزدی درباره پیش پرداخت  
بــرای اجرا گفت: طبق قانون پیش پرداخــت را کامل پرداخت کردیم. جالب 
اینجاســت که اگر ایــن پیش پرداخــت را ندهــی، حتی متن را در ســامانه 
نمایشــی ثبت نمی کنند؛ در حالی که ادعا می شــود اینهــا «حمایت از تئاتر» 
اســت. ما همه کارها را قانونــی انجام دادیم، اما در نهایــت با بی احترامی 

مواجه شدیم.
او درباره تغییر ســالن هــم توضیح داد: فعلا تصمیــم قطعی نگرفته ام، 
اما مطمئنــم اجرای نمایش در تالار حافظ نخواهد بــود. علاوه بر آن، همه 
خسارات واردشــده را پیگیری می کنم؛ حتی شده از وزارتخانه، شخص وزیر، 
معاون وزیر و هیئت امنای بنیاد رودکی. این تصمیمات شــخصی و ناگهانی 

قابل قبول نیست.

 داریوش مهرجویی برای من فراتر از کارگردانی نامدار و شهیر 
بود؛ او فیلســوفی زنده در ســینما بود. هر فیلمش نه تنها روایت 
درامــی یگانه، بلکه روح زمانه و روح آدم هایش بود. هر قاب، هر 
نگاه، هر سکوت و هر حرکت، تمامیت جهان شخصیت ها، جامعه 

و زمانه را در خود داشت، حتی مرگ تراژیکش.
در ابتــدای راه، انتخاب هایم انتخاب هــای فرهنگ بود. بدون 
دانش عمیقش از سینما و آدم هایش، داریوش مهرجویی را با اکثر 
آثار شاخص و نامدارش و روایتی از الموت و سرنوشت مبهمش 
که به سرنوشــت خود فیلم ساز هم شبیه شد، می شناختم. کمتر 
از یک سال بعد از دیدن میهمان مامان، برای گریم علی سنتوری 
دعوت شــدم. پدرم، فرهنــگ معیری، تجربــه ای ژرف در گریم 
داشت و همکاری او با داریوش مهرجویی، در دایره مینا، الموت 
و تست های فیلم پری، گذشــته ای جان دار و ارتباطی مؤثر برای 
ورود من به دنیای داریوش مهرجویی ســاخت. اولین همراهی 
تــرس وافری داشــت از کافی بودن و توانســتن. نکتــه آموزنده 
و جالــب اولین رهاورد، برخورد کاملا حرفه ای و با دیســیپلین و 
جست وجوگر او بود. مهرجویی خلاقیت مرا می آزمود و می گفت: 
«فریور، گریم مال ۱۹۷۰ است. من گریم نمی  خواهم مثل فرهنگ: 

گریم نکن!».
ایــن جمله، برخلاف ظاهــرش، نه رد دیدگاه رئالیســتی آثار 
فرهنــگ بلکه دعوتــی بود بــرای خلق شــخصیت های زنده و 
بی اغراق با ســبک شــخصی فرهنــگ. او می خواســت ببیند آیا 
می توانم بــا گریم نکردن، بهترین ها را خلــق کنم و می آزمود که 
چقدر مقلدم و وابســته و چه میزان خلاق و مستقل از پدرم. من 
هم می گفتم: «ما گریم نداریم »؛ یعنی بله استاد، من سواد، اندیشه 
و جهان بینی شــما را درک کرده ام؛ جهان بینی ســینمای موج نو 
ایران را می شناســم، جایی که تکنیک به مفهوم رســیده و غایت 
مطلوبش روایت زیرپوســتی و اثرگذار بر مخاطب است. البته در 
ایــن نکته که پایه تمام دانش و مهارتم از فرهنگ معیری اســت 

و برای کسب و ارتقای آن بسیار کوشیده ام، هیچ شکی نیست.
روال متداول همه آثارم مطالعه دقیق متن روایت و شناخت 
روابط و تعامل همه پرسوناژهاست، سپس شناخت دغدغه های 
اصلی نویسنده و کارگردان. حالا نوبت من و وزن بندی دقیق روابط 
دراماتیک شخصیت هاست؛ همه تکنیک ها، ابزارها و لوازم مورد 

نیاز تنها وسیله ای برای رسیدن به هدف هستند، نه خود مسیر.
داریوش مهرجویی شــناخت حســی دقیقی از گریم داشت. 
معمــولا همه چیــز در متن مســتتر بــود؛ برداشــتم از بن مایه 
شــخصیت ها و روابط شــان را در میان می گذاشتم و سپس همه 
توانم را با ظرافت در خدمت روایت درســت شــخصیت ها قرار 
می دادم، وقتی جهان شــخصیت ها کامل و باورپذیر می شــد، با 
نگاهی شیطنت آمیز رضایت عمیق خود را ابراز می کرد و این تازه 
اول کار بود. هر شخصیت در مسیر روایت لحظه به لحظه راکورد 
حســی خود را دارا بــود و با دقت و ظرافت ســاخته و پرداخته 

می شد و این با مفهوم کلیشه ای راکورد گریم متفاوت است.
برای مثال، شــخصیت علی در سنتوری، ۱۷ نوانس حسی در 

چهره دارد که به فراخور زمان، مکان و روایت متغیر و پویاست.
ساخت شخصیت علی در «ســنتوری» نمونه ای درخشان از 
این همکاری بود؛ شــاید درخشان تر از حمید در «هامون» و نقش 
آقای انتظامی در «گاو». البته در قیاس گریم، ارزش گذاری بازیگری 
در صلاحیت و تخصص من نیست. بعدها شخصیت های اصلی 
فیلم نارنجی پوش، تهران تهران و چه خوبه برگشتی هم با همین 
نگرش ســاخته و پرداخته شــدند. کمتر کلامی رد و بدل می شد؛ 
هماهنگی نانوشــته ای در جریــان بود. لذتی وصف ناشــدنی از 
ســربازی پای در رکاب و جنگاور برای فرماندهی هوشیار داشتم. 
سایه ها، کنتراســت ها، فرم ها و تمام ابزارهای متداول کاری گریم 
با دقت و ظرافت اجرا و نصب می شدند؛ حالا همه نادیدنی های 
دیداری به عمق وجودی و زیســتی شــخصیت نفــوذ می کرد و 
این همه اســرار دو نفره ما بود. جایی دیگــر گفته ام کنار داریوش 
مهرجویی بــودن و کار کردن برایم مزه ناهــار ظهر جمعه منزل 
پــدری را دارد؛ جایی بــرای آموختن، بارور شــدن، انتقال تجارب 

و لذت بردن و ســاختن. و من جز هوشــیاری چیزی نمی دیدم در 
چشمانش. مهرجویی همواره متأثر از وایب اجتماعی زمانه بود. 
عصبانیت، خوشحالی، امید یا ناامیدی او در تک تک آثارش جاری 
بود؛ حتی در زیســت ســر صحنه و پشــت صحنه. هر از گاهی در 
تنهایی هایی کوتاه و کمیاب، حالی از فرهنگ می پرسید. در جمع، 
فرماندهی مؤمن و مصمم به ذهنیات جوشان و بی قرارش برای 
ســاخت دنیای شــخصیت های داســتانش بود. او مخاطب را با 
آثارش به جلو می رانــد؛ حتی وقتی مخاطب مقاومت می کرد و 
دوســت داشت تجربه های آشــنایش از هامون یا گاو تکرار شود. 
او پیشــرو بود؛ فیلم می ســاخت تا زمانه و مخاطب، درک و فهم 
او را تجربه کنند و بینش مندتر شوند. سانسور را بسیار زیرکانه دور 
می زد و تردستانه مســئولان را فریب می داد تا جهان شخصی و 
اجتماعی اش منتقل شود، تا لختی نفس بکشد و اثری خلق کند، 
آثاری که فلسفه، ادبیات و واقعیت در آنها در هم تنیده می شدند 

و سینما به تجربه ای تمام عیار بدل می شد.
زیباشناســی حســی او، ترجمه هایش، به ویــژه کتاب «جهان 
هولوگرافیــک» اثر مایــکل تالبوت  و مطالعــه عمیقش، زیربنای 
فلسفی آثارش بود؛ جایی که واقعیت و خیال، زمان و شخصیت ها 

را در هم می تنید و سینما را به تجربه ای تمام عیار تبدیل می کرد.
همراهی بــا داریــوش مهرجویــی تجربه ای بی نظیــر بود؛ 
خلــق، یادگیــری و اعتماد به نســل جدید. هر قاب، هــر نور، هر 
ســایه، ساعت ها تفکر و اندیشــه را یدک می کشید و من در تلاش 
برای کافی بودن بودم. نتیجه بســیار درخشــان بــود؛ جان دادن 
به شــخصیت های پیچیده روایتگری دانشــمند و ســخت گیر در 
جزئیات، احوالات متغیر شــخصیت ها با راکوردی مدرن و سیال 
زیر پوســت کاراکترها جریان داشــت. اندوهگین از فرصت هایی 
که برای پاســداری کامل از میراث پربار فرهنگ و ســینمای ایران 
از دســت رفت. اما داریوش مهرجویی روشــن و پرثمر و جاودان 
می ماند... مفتخرم به لحظات زیستن و آموختن در کنارش. همه 
حرکت های ظریف گریم، در خدمت روایت شخصیت ها و انتقال 
جهــان پیچیده آثار او بود؛ آثاری کــه نه تنها زنده می مانند، بلکه 
بازتاب زمانه، زندگی و اندیشه ای بودند که سالیان سال بدون هیچ 
مــاده نگهدارنده مصنوعی، حیات خود را ادامه خواهند داد؛ زیرا 

تمام این اجزای کوچک، تلاقی زمانه، زندگی و اندیشه ما هستند.

مهرجویی، مردی برای تمام فصول

کاظم هژیر آزاد از بازیگران مطرح و پیش کسوت تئاتر و سینما 
از ســال ۱۳۴۸، در هنرکده « آناهیتا» بازیگری را زیر نظر مصطفی 
اسکویی آموزش دید و در چندین نمایش صحنه ای و تله تئاتر با 
گروه آناهیتا به ایفای نقش پرداخت. او ســال ۱۳۶۱ از گروه جدا 
شــد و به صورت آزاد، با گروه های مختلف تهرانی همکاری کرد 
که این همکاری همچنان ادامه دارد. هژیر آزاد در زمینه نوشــتن 
نیز فعالیت داشــته  اســت و یک تک پرده ای به نام «سوسنگرد» 
- مربوط به جنگ تحمیلی -، یک تک پرده ای درباره پشت صحنه 
تئاتر  و همچنین یک مجموعه داســتان به نام «کیف» را به چاپ 
رســانده  است. بازی در فیلم های سینمایی «آبادانی ها»، «نیش» 
و «تکیه بر باد» بخشی دیگر از هنرنمایی او در سینما ست. بهانه 
گفت وگو بــا او، اجرای اخیرش در نمایش «خندیدن زیر مشــت 
و لگــد» به نویســندگی و کارگردانی الناز ملــک و تهیه کنندگی 
سیدسام بهشتی اســت که از هفتم آبان  در تماشاخانه ملک به 
صحنه رفت. این نمایش اجتماعی، مشــکلات زنان در جامعه را 

روایت کرد.
هژیر آزاد که حین اجرای این نمایش همسرش را از دست داد، 
دربــاره روزهایی که با این غم بزرگ روی صحنه حاضر می شــد، 
گفت: «به هر حال پروانه مرگ دور سر ما می گردد و خبر نمی کند 
چه زمانی نفس آخر را می کشــیم. همیــن الان که من خدمت 
شما هستم، ممکن اســت اتفاقاتی درون من رخ دهد که خودم 
اطلاع ندارم. زمانی که همسرم را از دست دادم، مشغول اجرا در 
صحنــه بودم. وقتی غروب از من خداحافظی کرد و در را پشــت 
سرم  بست، هرگز فکر نمی کردم شب او را نخواهم دید. من آخر 
شب به خانه رسیدم و وقتی کلید انداختم و وارد شدم، دیدم روی 
تخت دراز کشــیده و هر چه صدایش کــردم جوابی نداد و تمام 
شــده بود. همان شب هم به بهشــت زهرا منتقل شد. فردا که 
گروه از ماجرا خبردار شدند، طبیعتا در این فکر بودند که نمایش 
را تعطیل کنند. کار نباید تعطیل می شد؛ تماشاچی بلیت خریده 
بود. تماشــاچی برای دیدن تئاتر می آید و با وجود شرایط سختی 

که داشتم نباید از زیر بار این مسئولیت شانه خالی می کردم».
او ادامــه داد: « در آموزش هایی که دیدیم، این طور به ما گفته 
شده اســت که بازیگر اصلا نباید مریض شود. بازیگر باید آن قدر 
حواسش به خودش و جسمش باشــد و در خوردن و آشامیدن 

مراعات کند که به جســمش آســیبی نزند. مــا این طور آموزش 
دیدیم که تئاتر یک مکان محترم است و بازیگر و دیگر عوامل هم 

 این طور به کار نگاه می کنند».
از  تئاتــر در بخــش دیگــری  بازیگــر پیش کســوت  ایــن 
صحبت هایش گفت: «تمام مکاتب بازیگری دنیا خوب هســتند 
و واقعا باید مسئولانه نسبت به کار تئاتر فکر کرد، ولی مهم ترین 
و بزرگ تریــن آموزه هــا از نظر من متعلق به استانیسلافســکی 
است. در آموزه های خودش به بازیگر این طور درس می دهد که 
خیلی باید رعایت خوردن و آشــامیدن و رفتار اجتماعی را کرد؛ 
چرا که بازیگر الگوی اجتماعی اســت. در کتابش  مثال می زند و 
از یرمولا، یکــی از رقصندگان یک اپرا مثال مــی آورد  که در یک 
میهمانی فقط دو قاشــق سوپ می خورد و وقتی از او می پرسند 
که حالا که میهمانی است چرا درست غذا نمی خوری؟ در پاسخ 
می گویــد  فردا باید برقصم و اگر کمی بیشــتر بخورم، روی کارم 
تأثیر می گذارد و این درسی است که به دانش آموزان خودش در 
آن زمان داده اســت. طبیعی است که بازیگر باید روی یک نظم 
و انضباط  شــخصی زندگی کند، بدنش را حفظ کند و از خودش 

مراقبت کند ».
او در پاســخ به این پرســش که مدت زمانی است افت کیفی 
محسوســی در اجرا های تئاتری ما دیده می شود و نگاه او نسبت 
به این موضوع چیست؟ گفت: «من با شما موافقم. شاید به این 
دلیل است که تئاتر چندان جدی گرفته نمی شود و افراد صاحب 
فکر و صاحب عقیده و تکنیک همه از بین ما رفته اند و عمرشان را 
سپری کرده اند  یا در ایران زندگی نمی کنند و حقیقتا که جایگزینی 
هم ندارند. مثلا آقای مصطفی اسکویی، حمید سمندریان، علی 
رفیعی که ان شــاءاالله ســال های سال زنده باشــد، ولی در حال 
حاضر کار نمی کند. متأسفانه تئاتر چندان جدی گرفته نمی شود و 
حتی در دانشکده های ما هم نسبت به تئاتر کوتاهی می شود. ما 
در واقع استاد بازیگری نداریم. دیگر آقای سمندریان نیست که به 
اسمش قسم می خوردند یا اسکویی که بازیگران زیادی را پرورش 
داد. آقــای مهدی فتحی از بزرگ ترین بازیگران تئاتر این مملکت 

بود، همین طور مهین اســکویی که دیگر جایگزینی ندارند. خانم 
سوسن تســلیمی را نداریم که یگانه است. هنرپیشه های خوب 
خانم و آقا داریم که اســتعداد دارند و توانمند هستند، اما به کار 
گرفته نمی شوند. نوشته خوبی نیست که تماشاچی را میخکوب 

کند، اگر هم هست، مکان خوبی برای اجرا نداریم».
او ادامه داد: «به طور مثال، سه نمایش در تماشاخانه ملک 
اجرا می شــود؛ یکی ســاعت شش، یکی ســاعت ۷:۳۰ و یکی 
ســاعت ۹ به این دلیل که ســالن نداریم. با این شرایط طبیعی 
است که المان های جذاب در صحنه استفاده نمی شود و تعداد 
بازیگران هم زیاد نیســت. از سوی دیگر، بازیگران هم هم زمان 
مشغول انجام چند کار هستند. زندگی مشکلات خاص خودش 
را دارد. پیشــنهادهایی به بازیگران می شود و مجبور می شوند 
چنــد کار را هم زمــان قبول کنند و از صبح تــا غروب نصفی از 
بدن شان را آنجا بگذارند و بعدازظهر خسته روی صحنه حاضر 
باشند و طبیعی اســت که اثر خوبی نخواهد شد. ولی چاره ای 
نیست، مشــکلات اقتصادی هســت و یک بازیگر تنها از طریق 
تئاتر نمی تواند زندگی را تأمین کند. اینها همه برمی گردد به نبود 
شاکله و ســاختمان تئاتر». او ادامه داد: «تئاتری که الان داریم، 
یک چیز شترگاوپلنگی است که ما هم انجام می دهیم. بعضی 
وقت ها یک جرقه هایی زده می شود و کارهایی خوب درمی آید».
هژیــرآزاد دربــاره اجرای اخیــر خود گفــت: «این نمایش 
تعاملی است. من تجربه چنین نمایشــی را نداشتم؛ اینکه در 
حین اجرا با تماشــاچی صحبت می کنیم و او هم مشــارکت 

می کند. ایــن هم تجربه ای بود 
و یاد گرفتم که می شود این کار 
را هــم انجام داد.  ســلیقه من 
تئاتر  اما  تئاتر کلاسیک اســت، 
تعاملی هــم طرفداران خاص 
خودش را دارد و استادش هم 
سجاد افشاریان است که خوب 
هم ایــن کار را انجام می دهد.  
در نهایت امیــدوارم  برای تئاتر 
کشــورمان اتفاقات بهتری رقم 

بخورد ».

وان
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گفت و گو با کاظم هژیر آزاد به بهانه بازی در نمایش «خندیدن زیر مشت و لگد»

تئاتر چندان جدی گرفته نمی شود
بهناز شیربانی

سهیلا انصاری

طراح گریم
فریور معیری


